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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 خلاصه جلسه گذشته

های اعتباری بود. این از جمله مقدمات  های امروزی، یعنی پول گانه درباره مثلیت یا قیمیت پول های پنج بحث در مورد دیدگاه

. ما اجمالاً اشاره کردیم دارد های مربوط به کاهش ارزش پول و آثار فقهی آن نتیجه بررسیمهم بحث ماست و تأثیر مستقیم در 

و به نظر بعضی نه مثلی و نه قیمی  گویند ای هم می دانند. عده میقیمی  و برخی آن را، مثلی های اعتباری پول برخی معتقدندکه 

. برخی هم دارد وجود ای مثلیت فقط در ارزش مبادلهگویند  ای می عدهدر مثلیت هم اختلاف است؛  هم مثلی و هم قیمی هستند.

 . این پنج دیدگاه مطرح شد. استاند که قدرت خرید مقوم مثلیت  شهید صدر قائل مثل

 های مختلف درباره مثلیت یا قیمیت پول بررسی دیدگاه

ها را ارزیابی و بررسی کنیم و  ذا ناچاریم این دیدگاهای برسیم؛ ل ما در این بحث باید به عنوان یکی از مبانی بحث به یک نتیجه

بنعدی دربعاره آن داشعته     ها قابل قبول است. یک مطلب هم از قبل باقی مانده که باید یک جمع   ببینیم کدام یک از این دیدگاه

نظریعه سعند کعالا یعا      باشیم و آن اینکه ماهیت پول چیست؛ آیا نظریه ارزش اسمی را باید بپذیریم یا نظریه قدرت خرید را یا

حواله انبار را؟ این سه چهار نظریه در مورد ماهیت پول وجود دارد. ما این انظار را در گذشته توضیح دادیم، اما ارزیابی آنهعا  

 باقی ماند. 

ی پس ما قبل از ورود به موضوع بعدی، دو مطلب را باید به سرانجام برسانیم؛ دقت بفرمایید، این دو سؤالی اسعت کعه معا  ع    

؛ دیگر اینکه حقیقت پول بعه قعدرت   های اعتباری مثلی هستند یا قیمی جلسات آینده باید به آنها پاسخ بدهیم. یکی اینکه پول

خرید است یا به ارزش اسمی آن یا اینکه پول صرفاً یک سند است؟ البته ما سند بودن پعول را رد کعردیم و گفتعیم نعه سعند      

الاخره بین آن دو نظر، آیا باید به نظریه قدرت خرید قائل شویم یا نظریعه ارزش اسعمی؟   کالاست و نه حواله انبار است؛ اما ب

 شوند.  انظار دیگری هم اینجا وجود دارد که از شعب این دو نظریه اصلی محسوب می
 بررسی دیدگاه اول: نه مثلی و نه قیمی

پول اعتباری نه مثلی است و نه قیمی. برخی از اهعل  در مورد مثلی بودن یا قیمی بودن پول اعتباری، یک دیدگاه این است که 
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هر چند مال به نظر ما پول نه مثلی است و نه قیمی، »گوید:  میایشان ، است سیدمحمد بجنوردی الله آیتنویسنده مقاله مرحوم 

نمایند، مربوط به اموال و کالاهایی است که ارزش ذاتی دارند. فقهای ما کالا را  است؛ زیرا ضابطه مثلی و قیمی که فقها بیان می
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اند ولی اسکناسی که صرفاً مال اعتباری است، ایعن تقسعیم در او راه نعدارد؛ و بعه تعبیعر       به دو قسم قیمی و مثلی تقسیم نموده

داند بلکعه آن را تنهعا    تخصصاً و موضوعاً از بحث مثلی و قیمی خارج است. زیرا امروز کسی پول را کالا نمی اصطلاحی، پول

«. دانند آورد و نه چیز دیگر. این یک مسئله کارشناسی است که باید ببینیم آنها پول را چه می نشانه قدرت خرید به حساب می

لی است و نه قیمی. دلیلی که برای این ادعا ذکر کعرده، ایعن اسعت کعه پعول      گوید اسکناس پول اعتباری است؛ نه مث ایشان می

مثلی و قیمی مال است ولی کالا نیست.  هرچنداعتباری تخصصاً از موضوع بحث مثلی و قیمی خارج است. چون پول اعتباری 

 و اشیا  دارای ارزش ذاتی اسعت.  کند. مقسم قیمی و مثلی، کالا صرفاً در کالاهایی که دارای ارزش ذاتی هستند جریان پیدا می

این وصف و خصوصیت در پول اعتباری وجود ندارد؛ لذا از مقسم مثلی و قیمی خارج است. این یک دلیل بر ععدم مثلیعت و   

 های اعتباری است، یا به یک معنا دو دلیل.  قیمیت پول

 یست و صرفاً نشانه قدرت خرید اسعت، هرچنعد  لا نگویند پول کا اند و می برخی دیگر به این جنبه کالا نبودن پول اشاره کرده

ای از کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس  منتظری در پاسخ به یک نامه الله آیتمرحوم ؛ مثلاً اند تصریح به مثلیت هم نکرده

باشعند،   های کاغذی کالا و متاع نیستند و واسطه مبعادلات کالاهعا معی    چون پول»اند:  این چنین مرقوم فرموده 1375در سال 

چه در قرض و چه در ثمن معاملعه،   باشد؛ بنابراین بنابر احتیاط واجب، چه در مهر و ارزش آنها به لحاظ قدرت خرید آنها می

این ثمره و نتیجه التعزام بعه آن   «. باید قدرت خرید آنها در وقت پرداخت با مقایسه به قدرت خرید در وقت عقد ملاحظه شود

دهعد دارای ارزش   گوید پول فقط به لحاظ اینکه قدرت خرید را نشان می میایشان کنیم.  نظریه است؛ ما این را بعداً بررسی می

به مثلی بودن و قیمی بعودن   الا خودش هیچ ارزشی ندارد؛ یعنی کالا نیست و ارزش ذاتی ندارد. البته ایشان اینجا راج است و 

ای هم بین اینها نیست؛ اگر کسی بگوید پول نشانه قدرت خرید است، ملازمه ندارد با اینکه مثلی نیسعت.   حرفی نزده و ملازمه

گویعد   ؛ چعون معی  کند محسوب میمثلی  آن را داند اما در عین حال ه قدرت خرید میمرحوم شهید صدر پول را به عنوان نشان

 شود.  قدرت خرید مقوم مثلیت است. این یک تفاوتی است که بین قائلان به نظریه قدرت خرید مشاهده می

بعالاخره   و غیعر آن، عاععم از اسعکناس   های اعتبعاری   علی أیحال ما فعلاً با آن جهت کاری نداریم؛ یک نظر این است که پول

عاری از پشتوانه  لا و نقره است  نه مثلی اسعت و نعه    اسکناس هم امروزه یک پول اعتباری است، مخصوصاً در شرایطی که

 مجموعاً چند دلیل بر این مدعا اقامه شده است. های اعتباری، نه مثلی هستند و نه قیمی؟  چرا پول قیمی.
 دلیل اول

اشیا ، اموال و کالاهایی که  ن است که اساساً مثلیت و قیمیت در موردآید، ای نده این مقاله هم برمیدلیل اول که از کلمات نویس

. در توضیح این دلیل، این چنین گفته شده که مثلیت در یک چیزی به این معناست که شود تصور میارزش ذاتی هستند دارای 

فراوانی است که این افراد مثل یکدیگر هستند؛ یعنی افراد حقیقی که مثل هم هستند. حالا مثل هم  عرضیهآن شی  دارای افراد 

 ایم. مثلاً یک پیمانه از گندم مثل یک پیمانه از همین گندم است؛ دو هستند، این خودش یک تعریفی دارد که ما این را قبلاً گفته

این گندم خودش یک واقعیت و ذاتی دارد که وقتی این دو با هم مقایسه چرا؟ چون شوند مثل یکدیگر؛  می پیمانه از یک گندم

شود که اینها مثل هم هستند. اما چیزی که واقعیت ندارد و اساس و اصل آن با اعتبار پدید آمده، این اصعلاً   شوند، معلوم می می

بخواهیم بگوییم اینها مثل هعم هسعتند. معا وقتعی     ؛ اصلاً فرد حقیقی ندارد، افراد کثیر ندارد تا ما لم یکن له افراد عرضیة کثیرة
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خواهیم حکم به مماثلت کنیم، یعنی دو فرد را با هم باید بسنجیم و در اثر مقایسه بگوییم این مثل آن است. در حالی که در  می

نیم ایعن را مثلعی   توا امور اعتباری این چنین نیست؛ وقتی چیزی اصلش با اعتبار پدید آمده و ارزش ذاتی ندارد، ما چگونه می

بدانیم؟ چون مقسم مثلیت و قیمیت، کالاهای حقیقی هستند، چیزهایی که دارای ارزش ذاتی هستند، بدون اینکه پای اعتبار در 

 کار باشد. 
 بررسی دلیل اول

 اشکال اول

نه مال  مطلق المال است لی و قیمی،؛ برای اینکه ما قبلاً این بحث را مطرح کردیم که مقسم مثاین دلیل به نظر ما صحیح نیست

حقیقی. دلایل و شواهد این مدعا را هم اقامه کردیم که مطلق المال إما مثلیٌ أو قیمیٌ، اینکه ما بگوییم فقط امعوال و کالاهعای   

توانند تقسیم شوند، این حرف درستی نیست. مطلق المال اععم از   حقیقی که دارای ارزش ذاتی هستند، اینها به مثلی و قیمی می

 تواند منقسم شود به مثلی و قیمی.  یقی و اعتباری، میحق

هعای   اند که این اسکناس دانند؛ هیچ کدام نگفته های کاغذی را از اموال مثلی می یشهد لذلک که بسیاری از فقها همین اسکناس

ایعن اورا،، متعاع و کعالا    اند کعه   شوند، چون مثلاً خودشان کالا نیستند؛ با اینکه اکثراً تصریح کرده کاغذی مثلی محسوب نمی

اند که اینها مثلی هستند. این خودش یک شاهد بر این است که مقسم در تقسیم اشیا   شوند اما در عین حال گفته محسوب نمی

گیرد و هم اموال اعتباری  به مثلی و قیمی، اختصاص به اموال حقیقی و کالاهای حقیقی ندارد، بلکه هم اموال حقیقی را دربرمی

 را. 

 کال دوماش

اینکه  در تعریف مثلی گفته شده که مثلی چیزی است که دارای افراد عرضیه کثیره باشد، این در اموال اعتباری هم قابل تحقق 

توانیم افراد و مصادیق اعتبعاری فعرض کنعیم. یعک      های اعتباری مثل ریال یا تومان، می و تصور است. یعنی ما مثلاً برای پول

، این کاغعذ  شوند مثلاً برای این مقدار قدرت خرید؛ یا مثلاً  بق نظریه ارزش اسمی ل، اینها اعتبار میتومان، یک دلار، یک ریا

توانیم افراد عرضیه کثیره  با این رنگ و با این عدد دارای این ارزش است. ما برای این فرد و مصدا، که معتبر اعتبار کرده، می

احد پول ما یا ریال است یا تومان است؛ یک ریال، یک تومان، هعزار تومعان،   تصویر کنیم. بالاخره هر پولی یک واحد دارد؛ و

شد؛ ده شعاهی بعود،    ها یک قران به صد شاهی تقسیم می هر چه باشد؛ آن واحد دارای افراد عرضیه کثیره است. بله، مثلاً قدیم

نداریم ولی قبلاً داشتیم. بعالاخره آن   ه شاهیدغیر از اینها مصدا، و فردی برای آن اعتبار نشده بود. الان ما  و پنج شاهی بود

هعای آن   شود، اینها مصادیق یا انواع مصعدا،  کمترین واحد پولی یا حتی واحدهای مختلفی که برای یک پول در نظر گرفته می

 ارد.پول هستند. هر کدام از این انواع، دارای افراد عرضیه کثیره هستند. پس تصویر مثلیت در پول اعتباری، مشکلی ند

 اشکال سوم

هیچ محذوری در اینکه خود معتبر، این افراد را اعتبار کند وجود ندارد. افراد و مصادیق کالاهایی کعه دارای ارزش حقیقعی و   

حقیقی هستند؛ مصدا، حقیقی و فرد حقیقی وجود دارد. در اشیا  اعتباری و اموال و کالاهای اعتباری هم فعرد و   ذاتی هستند،

کنعد،   و مصعداقیت معی  گونه که معتبر اعتبار فردیت  چه اشکالی دارد که ما این چنین تصویر کنیم که همان مصدا، وجود دارد؛
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اصل پول توسط معتبر اعتبار شد؛ حالا این معتبر کیسعت و چیسعت، ایعن    اعتبار مثلیت هم بکند. این چه محذوری دارد؟ مثلاً 

اند. اصل پول با  خیلی مهم نیست؛ مهم این است که یک پولی توسط معتبر به جریان افتاده و عقلا هم آن را به رسمیت شناخته

گوییم  این هم محذوری ندارد. ما می اعتبار پدید آمده و معتبر یک واحدی را برای این پول به عنوان مصدا، اعتبار کرده است؛

کند، مثلیت را هم اعتبار کند؛ این چه اشعکالی دارد؟   گونه که معتبر یک واحد و فرد و مصدا، را برای این پول اعتبار می همان

معان،  گوید یک تومان به عنوان یک مصدا، از پول ایرانی، یک نوع پنج تومان، یک نوع ده تومان، یک نوع پنجعاه تو  مثلاً می

شود انواع مصادیق آن پولی که معتبر آن را به رسمیت شناخته و به جریان انداخته و معتبر دانسعته اسعت. همعان     همه اینها می

شود مثل این؛  گوید هر چه همانند این یک تومان باشد، می کند و می آید اعتبار مثلیت می شخص و همان معتبر و همان نهاد می

 این چه محذوری دارد؟  اعتبار کند؟تواند افراد کثیره را  کند؛ نمی ره را اعتبار مییعنی کأن افراد عرضیه کثی

 های اعتباری ثابت کند.  تواند عدم جریان مثلیت و قیمیت را در پول بنابراین این دلیل نمی

 سؤال:

گوید این پول فقط نشانه قدرت خرید است؛ این نه مثلی است و نه قیمی است؛  گوید ضامن کاهش است ... می ایشان میاستاد: 

گوییم این یک چیزی به عنوان توانایی خرید این مقدار کعالا را قعبلاً    چرا ما از آن  ریق بخواهیم این مشکل را حل کنیم؟ می

خواهیعد یعک اشعکال دیگعری کنیعد ...       همان میزان و همان اندازه. شما در واق  معی قرض گرفته و حالا باید این را بپردازد؛ 

ایعن  گویید ضامن قعدرت خریعد اسعت،     تواند به عنوان یک اشکال مطرح شود که اگر نه مثلی باشد و نه قیمی، شما که می می

؛ ارزش واقعی و توان خرید را بعا  تواند باشد قدرت خرید را با چه شاخصی باید بسنجد؟ ارزش اسمی آن قدرت خرید که نمی

گوید این صد تومان که سی سال پیش قرض داده، با این صد  ؟ با همان پولی که جریان دارد، با همین پول. میبسنجدچه ملاک 

ند؟ متر زمین بخرد؛ او باید چه چیزی را برگردا سانتی 1تواند  نمیمتر زمین بخرد؛ الان با این صد تومان  200توانست  تومان می

 متر زمین را.  200توانایی خرید 

     دو دلیل دیگر باقی مانده که در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. ملاحظه فرمودید که دلیل اول مبتلا به سه اشکال بود. 

«والحمد لله رب العالمین»            


